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تصحیح قیاسی مکانیکی
یکی از روش های اشـکال آفرین تصحیح متن روشـی اسـت که می توان آن را تصحیح قیاسـیِ مکانیکی 
نـام بـرد. اصطـلاح تصحیـح مکانیکـی اصطـلاح آشـنایی اسـت امّـا وقتـی بـا صفـت قیاسـی همـراه شـود 
مفهومـی کامـلًا متفـاوت می یابـد. تصحیـح قیاسـی مکانیکـی یعنـی آن کـه مصحّح ضبط نامسـتند را نه 
ی بگیرد و چنان که 

ّ
در یـک مـورد بل کـه در همـۀ مـوارد یـا اغلـب موارد وارد متن کند. یعنی یک تصمیـم کل

ـی می دهنـد و فایلـی را تغییـر می دهنـد مصحّـح نیـز بـه تشـخیص خـود تـا 
ّ
برنامه نویسـان یـک دسـتور کل

کـه  کنـد، در حالـی  کلمـه ای را بـه تشـخیص خـود عـوض  کـه از چشـمم بـه دور نیفتـاده باشـد  آنجایـی 
ی های رخ داده در شـاهنامۀ  ی از یکسان سـاز در نسـخه ها صـورت تغییـردادۀ او موجـود نباشـد. بسـیار
ویراستۀ دکتر خالقی مطلق در واقع مصداق تصحیح قیاسی مکانیکی هستند. نمونه ای از آنچه گفته 
ی 

ّ
ع« کـه بـر اثـر یـک قیـاس نادرسـت و بـه صـورت یـک دسـتور کل « پیـش از » « اسـت بـه »از آمـد تبدیـل »ز

صـورت پذیرفتـه اسـت. ایـن کـه برخـی از نسـخه های کهـن بـه جـای »ز آنـان« یـا »ز ایـران«، »از آنـان« یـا »از 
« کنیـم، آن هم بدون  ع« نیز تبدیل به »از « را پیـش از » ایـران« نوشـته اند هرگـز بـه مـا مجـوّز نمی دهـد کـه »ز
پشتوانۀ نسخه ها. حذف عین از تقطیع در بیت های زیر نتیجۀ همین تصحیح قیاسی مکانیکی است 

و به زبان و سبک فردوسی ارتباطی ندارد: 
* ج1، ص 108: یکي سرو دید از برش گرد ماه/ نهاده به مه بر از عنبر کلاه

)شاهنامه 1394، ج 1،  ص 108(

فریدون فرخ فرشته نبود/ ز مشك و از عنبر سرشته نبود
)ج1، ص 48(.

/ یکی نامه از پادشا بر حریر نبیسد ز مشک و از عنبر دبیر
)ج1، ص 905(،
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ک ک/ زمینش ز سیم و از عنبرش خا دو ایوان برآوردش از زرّ پا
)ج 1،ص 42(.

یه لشکری گرد کرد/ همه نامداران روز نبرد از عمّور
یه فیلقوس و سران/ برفتند و گردان جنگاوران از عمّور

)ج 1، ص 241(.

بیت زیر نیز از تصرّف مصحح بر کنار مانده  است:
/ هم از جامه و جام پیکرگهر ز عود و ز عنبر ز کافور و زر

)همان، ج 2 ص 732(.

کدام تحوّل؟
یکی از ویژگی های نوشـته های زبان شناسـانه باورمندی به تحوّل زبان اسـت. این باورمندی که در مقام 
نظـر درسـت اسـت و بی اشـکال، گاه بسـته بـه مصداق هـا و شـاهدها، ممکـن اسـت نتیجـهٔ درسـتی را به 
همـراه نیـاورد و پژوهشـگر را بـه نـام علـم از واقعیـت زبـان دور کنـد. این کـه بـا دیـدن پـاره ای از نشـانه های 
یه گمـان کرده اند که برخـی  از مصوّت های مجهول  رسـم الخطّی در نسـخهٔ کهـن الأبنیـه عـن حقایـق الأدو
در سـدهٔ پنجـم بـه معـروف تحـوّل یافتـه بوده اسـت، نتیجهٔ همین تحوّل اندیشـی اسـت. برخـلاف آنچه در 
، چهل و سـه(، نشـانهٔ  مقدّمهٔ چاپ  عکسـی ابنیه آمده اسـت )ابنیه، مقدّمهٔ کوشـندگان، ص چهل و دو
( و گوُشـت، هرگز بدین معنی نیسـت که موفّق  ، گـوُز )گردو ی، چـوُب، روُزگار ضمّـه در واژه هایـی چـون اوُ

ی )مؤلف( یا اسدی طوسی )کاتب( این واژه ها را با واو معروف ادا می کرده اند.  هرو

ی  این کـه اسـدی طوسـی »همـی« را بـه کسـر میـم و »کـردی« را بـه فتـح دال نگاشته اسـت نیـز بـه هیـچ رو
نشـان دهندهٔ این نیسـت که یای اوّلی که باید مجهول بوده باشـد، معروف شده اسـت و یای دومی که به 
گمـان نویسـندهٔ مقدّمـه بایسـتی معـروف بـوده باشـد، مجهول شده اسـت. اسـدی می توانسـت هـر دو را به 
فتح یا کسر بنویسد، زیرا هر دو یای مجهول داشته اند و یای مجهول مانند واو مجهول چند گونه نوشته 

می شده )مثلًا یای مجهول با کسره و واو مجهول با ضمّه(. 

در این باره چنین گفته شده است:
ره در طوس یا به احتمال ضعیف تر  »این دوگانگی نشـان می دهد که یای مجهول در این دو
یژه که شناسهٔ دوم شخص مفرد در کلمهٔ »کردی« با  در هرات در حال تحوّل بوده است، به و
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ضبط ē، ولی در کلمهٔ »کنی« با ضبط ī آمده« )ابنیه، مقدّمهٔ کوشندگان، ص چهل و سه(.

یـخ زبـان فارسـی نشـان می دهـد کـه اغلـب  گاهی هـای مـا از تار امّـا هیـچ تحوّلـی در کار نبـوده  اسـت و آ
یاهای مجهول تا چند صد سال بعد از عصر اسدی و برخی از واوهای مجهول تا صد سال و در برخی 
، بـه همـان شـیوهٔ قبلـی بدون تغییر تلفّظ می شـده  ( بعـد از روزگار او یسـت سـال )و بیشـتر از نواحـی تـا دو
)بنگرید به تلفّظ در شعر کهن فارسی، بخش واو و یای مجهول(. وان گهی تمایز مجهول و معروف هنوز 

ی از گویش ها برجاست و پنداشت تحوّل آن در هزار سال پیش منطقی نمی نماید. در بسیار

گفته نماند که در این پنداشت، خوانش نادرست سطری از کتاب دخیل بوده است. بر خلاف آنچه   نا
نقل شـد، »کردَی« فعل دوم شـخص نیسـت که نشـانهٔ فتحه را در آن بتوانیم به تحوّل معروف به مجهول 

ربط دهیم؛ فعل سوم شخص است به معنای »می کرد« و یایش همیشه مجهول بوده:

وگر چنان بودی که ایشان گفته اند، بایستی که درجه ی پنجم نیز بودی تا دفع مضرّت این چهارم درجه 
کردَی )ابنیه، ص 6(.

وحید عیدگاه طرقبه  
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مسه، سِتّه: اصطلاحاتی در تورات عبری
َ

ربعه، خ
َ
اسفار ا

اصطـلاح »اسـفار خمسـه« )پنتاتـوک( 1بـرای اشـاره بـه کتابهـای پنجگانه حضرت موسـی یعنـی پیدایش، 
یان، اعداد و تثنیهاز دیر باز در جامعۀ علمی ما شناخته شده و پرکاربرد بوده؛ امروزهدر این  خروج، لاو
رابطـه دو اصطـلاح دیگـر کـه از دسـتاوردهای مباحـث نویـن نقادی متون می باشـد، در منابع فنی شـکل 

گرفته که معرفی آنها خالی از لطف نیست: »اسفار اربعه« و »اسفار ستّه«.

اسفار خمسه
در باور سـنتی، پنج کتاب نخسـتِ کتاب مقدس به دسـت حضرت موسـی نوشـته شده و از مستندات 
ی کَهَن درون دینی آن، این عبارت معروف سفر تثنیه می باشد: »وموسی این تورات رانوشته ،آن رابه بنی لاو

ه که تابوت عهدخداوندرابرمی داشتندوبه جمیع مشایخ اسرائیل سپرد« )31: 9(.

12345
یانخروجپیدایش تثنیهاعدادلاو

اسفار اربعه
کتـاب مقـدس، اصطلاحـات جدیـدی وارد حـوزۀ  بـا شـکل گیری مباحـث نقـد منبـع2  در قـرن نوزدهـم 

ی، بررسی ها چند موضوع را به خوبی نشان می داد: مطالعات کتاب مقدس شد. بار

آخریـن کتـابِ ایـن مجموعـۀ پنج گانـه، یعنـی سـفر تثنیـه هـم از نظـر ترتیب مباحـث و محتوا و هـم از نظر 
نحوۀ ارائۀ آنها با چهار کتاب نخست بکلی متفاوت است.3

1 . Pentateuch.
2 . Source criticism. 
قی«، حیدر  یژگی های منحصر بفرد سفر تثنیه نک.: »مراقبات توراتی: سفر تثنیه به مثابه یک متن اخا 3 . در زبان فارسی در رابطه با و
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ی D ( در چهار کتاب نخسـت اسـفار خمسـه بسـیار  از مطالب مربوط به سـفر تثنیه )با علامت اختصار
 )JEP( اندک راه یافته است، و همینطور تقریبا هیچکدام از محورهای مباحث و منابع آن چهار کتاب

در سفر تثنیه دیده نمی شود.4

بـه ایـن ترتیب،اصطـلاح »اسـفار اربعه«5شـکل گرفـت که به چهار کتاب نخسـت یعنـی پیدایش، خروج، 
یان و اعداد اشاره دارد و کاملا ناظر به ارتباط محتوایی کتاب های یاد شده است.  لاو

اسفار اربعه
یانخروجپیدایش اعدادلاو

اسفار سِتّه
در ادامۀ پژوهش های نقادی متن، در نیمۀ نخسـت سـدۀ بیسـتم در آلمان، گرهارد فن راد6توجه جامعۀ 

علمی را به ویژگی های مشترک سفر تثنیه با کتاب یوشع و فصل نخست کتاب داوران معطوف کرد:

سـفر تثنیـه از منظـر محتـوا، نحـوۀ ارائـه و مضامیـن اصلـی بیـش از آنکـه شـبیه چهـار کتـاب اول اسـفار 
خمسه باشد، به کتاب های بعدی )یوشع و ...( شبیه است. 

 به این ترتیب، فن راد با نظر به ویژگی های منسجم و مشترک میان سفر تثینه و کتاب یوشع )بعلاوه اول 
داوران(، این بار شش کتاب نخست را از مجموعِ عهد عتیق متمایز کرد. و در ادامۀ اصطلاحات قبلی، 

برای اشاره به این مجموعۀ جدید »اسفار ستّه«7 را وارد ادبیات این حوزه کرد.
123456

یانخروجپیدایش یوشع و ]فصل اول[ داورانتثنیهاعدادلاو

یخ اسفار ستّه8در 1938 منتشر شد. کتاب فن راد با عنوان مسأله فرم تار
: برای مطالعه بیشتر

سیر تحول کتاب مقدس، محمد شمس، قم، بوستان کتاب، 1389. 
*به طور خاص فصل چهارم این کتاب با عنوان »فرضیۀ منابع کتاب مقدس« ص 77ـ148.

Tetrateuch, Pentateuch, Hexateuch, Sigmund Mowinckel, De Gruyter, 1964. 
حیدر عیوضی  

عیوضی، حیات معنوی، سال چهارم، شماره یازدهم، بهار 1401، ص 167ـ174.
 ،)Jahwist( یـن نقـادی متـن، چهـار منبـع را بـرای اسـفار خمسـه معرفـی کـرد، کـه عبارتنـد از یهـوه ای 4 . اجمـالا اینکـه، ایـن مباحـث نو
 ”JEDP-Theory“یـۀ الوهیمـی )Elohist(، تثنیـه ای )Deuteronomist( و کاهنـی )Priestly(؛ ایـن منابـع بـا عامـت اختصـاری نظر

شناخته می شوند.
5 . Tetrateuch.
6 . Gerhard von Rad, 1901-1971.
7 . Hexateuch.
8 . Das formgeschichtliche Problem des Hexateuchs (BWANT 26). Stuttgart: Kohlhammer 1938.
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میرنجات اصفهانی و ترکیب بندمحتشمانه او در انتقاد از 
صدر زمان

گرد صائب )م 1081( و شاعری با سبک هندی ـ با تصحیح خانم  اخیرا دیوان میر نجات اصفهانی ـ شا
مهین خطیب نیا منتشـر شـده اسـت )اصفهان، نشـر خطیب، 1399(. بنده صلاحیت قضاوت در باره 
ی ندارد. در باره شـرح حـال او چند عبارت از  ایـن تصحیـح را نـدارم، امـا بایـد عـرض کنـم مقدمـه جاندار
منابع آمده و گزارشـی اجمالی بدسـت داده شـده اسـت. به علاوه در باره ارزش محتوای آن و کارگشـایی 
آن در باره شـناخت دوره صفوی هم نکته بدیعی در مقدمه نیامده اسـت. البته و بسـا خود دیوان هم از 

این حیث، چندان قوی نباشد، این را به اهل فن وا می گذارم. 

عبدالعالـی میرنجـات اصفهانـی ـ از سـادات ـ کـه شـرح حـال مختصـرش در چنـد تذکـره آمـده، همچـون 
پـدرش ـ میرمحمـد مومـن حسـینی در اصـل از کـوه کیلویـه و مهاجـر بـه اصفهـان ـ از کارگـزاران اقتصـادی 
دولت صفوی و به اصطلاح مسـتوفی اسـت. اینها در دسـتگاه میرحبیب الله صدر از صدرهای مشـهور 
ی در دوره شـاه سـلیمان صفوی  ایـن دوره، و از نـوادگان دختـری محقـق کرکـی بـوده انـد. زمـان فعالیـت و
)1077 ـ 1105( بـوده وحـدس مصحـح آن اسـت کـه حوالـی 1060 بـه دنیـا آمـده و ظاهرا زمان عباس سـوم را 
یخ  یخ وفات او را 1126 نوشـته )تار درک کـرده و متوفـای 1140 بـوده اسـت.این در حالـی کـه اسـت صفـا تار
ادبیات، ج 5، بخش 1، ص 514( و برخی دیگر 1122 نوشته اند. )اثر آفرینان، 21/6(. نوشته اند که او زیر 

نفوذ سبک و فکر صائب تبریزی بوده است.

ی، تنهـا عبـارت نصرآبـادی را مـی آورم کـه در بـاره میرنجـات نوشـته اسـت:  در اینجـا بـرای آشـنایی بـا و
»خلف ارشـد میر محمّد مؤمن حسـینی که نویسـنده اى اسـت بی قرینه، و تا مسـتوفی قضا افراد افلاك را 
کب مرقوم ساخته، مثل او محاسبی از حشو عدم به بارز وجود نیامده. در اوایل  به مدّ شهاب و رقوم کوا
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حال مستوفی میرزا حبیب الله صدر بود، بعد از آن مستوفی کوه گیلویه شده، بعد از فوت الله ویردى  خان 
مستوفی استراباد شده، الحال شغلی ندارد.خلف مشار الیه در کمال آدمیّت مراتب مردمی را طی کرده 
در عداد منشـیان پادشـاه اسـت، مکرّر شـعرش را در مجلس اشـرف خوانده شـده، به جایزه به تحسـینها 
مشرّف شده اند. در ترتیب نظم ادابند و معنی پرداز است. از سرو مصرعش خاطرها گلشن، و از صفاى 
یش طبیعت اسـت، بـه وفور اخلاق حمیده آراسـته،  سـخنش طبعهـا روشـن. بـه غایـت فانی مشـرب و درو
ى به عمل  ى و بیچاره پرور گرچـه یك رنگ و یك دل اند؛ امّا نسـبت به مخلص فقیرنـواز بـه عمـوم خلایـق ا
یـاده بـر حوصلـه فقیـر اسـت. هیچـگاه بی جذبـه محبّتـی و بی چاشـنی محنتـی نیسـتند.  می آورنـد کـه ز
ص دارد« )تذکره نصرآبادی، 

ّ
قات نجات یافته، نجات تخل

ّ
شـعر عاشـقانه بسـیار دارند؛ چون از بند تعل

تصحیح محسن ناجی نصرآبادی، 483/1(. 

حزیـن هـم نوشـته اسـت کـه مدتـی کتابـدار کتابخانـه سـلطنتی بوده اسـت )به نقـل از مقدمـه دیوان، ص 
گاهی هایی هم در باره دوستانش از شعرا در صحف ابراهیم )تصحیح میرهاشم محدث، تهران،  15(. آ

1384، ص 226( آمده است. 

، میرزا  ی در نقد صدر وقت گفته است. این که این صدر ی است که و و اما موضوع سخن در باره اشعار
حبیـب الله ـ صـدر معـروف عهـد شـاه شـاه سـلیمان و از نـوادگان دختـری محقـق کرکـی ـ بـوده یـا شـخص 
یـخ هجویـه شـاعر مـا بایـد معلـوم باشـد کـه نیسـت. مدتـی قبـل  دیگـری، نمـی تـوان اظهـار کـرد، چـون تار
ی و اسـترآباد( در انتقـاد از یکـی از صدرهـا آوردم  ی در خلاصـة الاشـعار مجلـد اسـترآباد )بخـش ر اشـعار
یـد: مقالـه زندگـی بـا شـاعران، آینـه پژوهـش، ش 194، »خـرداد و تیـر 1401«، ص 10 ـ 11( . اینجـا هـم  )بنگر
مقصودم مرور بر همان سبک انتقاد است. به نظرم نقدهای دوره صفوی در باره شاه و وزیران و قاضیان 
ی و شناسـایی و سـنجیده نشـده اسـت. این می تواند  کمان بلاد و جز آنها هنوز به درسـتی گردآور و حا

گر نشده باشد. موضوع یک رساله دکتری خوب باشد، ا

گاهیم که این سـبک، تا اندازه انتزاعی و ذهنی اسـت. به  میرنجات، شـعرش به سـبک هندی اسـت و آ
عـلاوه، دسـت کـم در آنچـه در ایـن دیوان آمده، اشـعار اجتماعـی، مانند آنچه در باره اشـخاص، بناها، و 
مانند این امور در دواوین صفوی آمده نیامده است. به ندرت در لابلای اشعار می توان اشاراتی یافت. 

از جمله در غزل 38  )دیوان، ص 78( اشارات انتقادی هست که این بیت شاهکار آن است:
حق خود دانســــــــته حق الله و حق الناس را وحدت موجود را تا شیخ ما فهمیده است 

ی در آغاز این غزل در نقد »خواجه« می گوید: و
را  ناس  مور خرمن خود می شمارد  راخواجه  آماس  این  کند طرز غریبی چــــــــاره،  می 

ای که رنگ افســــــــر خود کرده ای الماس راغافان بســــــــیار مکر این عدو را خورده اند
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سپس از این که صدای مردم به او نمی رسد یاد کرده و می گوید:
رامشکات دل به گوشش همتت کی می رسد  کرباس  افکنــــــــده ای  و دراز  ر  پر دو طرح 

معنای کرباس که روشن است، اما بسا کریاس، به معنای دربار و درگاه، مناسب تر باشد. از این افاضه 
بی جا و غیر متخصصانه عذرخواهم. شاعر در اینجا، همان بیتی را که بالا آوردم آورده و این که از وقتی 

شیخ ما »وحدت موجود« را فهمیده، حق الناس و حق الله را، همه از آن خود می داند.

« در قالـب ترکیـب بنـد محتشـمانه کار شـگفتی اسـت. مـی دانیـم  و امـا هجویـه اصلـی او در بـاره »صـدر
یادی از شـاعران بعدی  ع( شـمار ز کـه پـس از سـرایش ترکیـب بنـد معـروف محتشـم در باره امام حسـین )
کنده در دواوین  بـه اقتفـای او ترکیـب بنـد گفته اند که تعدادی از آنها یکجا منتشـر شـده، و برخـی هم پرا
ی همه آنها بود.  آمده است. می دانم که این اواخر دوست ما آقای عباس رستاخیز هم در صدد گردآور
، در قالـب ترکیـب بنـد محتشـم، علیـه صدر وقـت گفته و آن  و امـا در اینجـا، میرنجـات، شـعری بـه هجـو
ی نامتعارف اسـت، امـا او به هر حال انجام  را قالبـی بـرای انتقـاد از او انتخـاب کـرده اسـت. این کار قدر
یخی مهم ترین و  داده اسـت. در میان اشـعار میرنجات، شـاید این ترکیب بند از نقطه نظر سیاسـی و تار

به عبارتی اساسا متفاوت با بقیه اشعار او باشد. )دیوان، ص 695 ـ 700(

در نخستین بند، کلیاتی آمده، و اصلی که در بندهای دیگر هم تکرار می شود که از وقتی ایشان به مقام 
صـدارت رسـیده انـد اوضـاع »درهـم« شـده و سـرهای قدسـیان بـر زانـوی غـم رفتـه اسـت، و ایـن کـه صـدر 
شدن او سبب آشوب در همه ذرات عالم شده است. او از این که زمانه به »ضیافت مخدوم زاده ها« یا 
،از جمله از میرزا وجیه و میرزا محبت  همان آقازاده ها تبدیل شـده گلایه کرده، از نفوذ خواجگان صدر
یاد می کند، و وجود آنان را شورش در خلق عالم و اسباب عزا و ماتم ـ در حد تعابیر محتشم ـ می داند.

در بنـد دوم نامـی از »گریسـتن کسـانی در نجـف« سـخن گفتـه می شـود کـه ممکن اسـت به خاطـر قطع یا 
تأخیر در پرداخت وظیفه آنان از موقوفات باشد. بلافاصله از »کتک خوردن« شیخی در خانه صدر یاد 
می کند که در اثر آن، او درگذشـته اسـت. از »سـادات بی گناه« یاد می شـود که »قطع وظیفه«شـان شـده 

و سهمشان نرسیده است. 

در بند سـوم، از زبون و خوار شـدن منصب »صدارت« با آمدن صدر جدیدیاد شـده اسـت. او می گوید: 
یـد« کـه روشـن نیسـت چه نوع اختلافی بین شـاه و صـدر را حکایت  »گـر شـاه آن عرایـض پوچـت نمـی در
ی بـا تعابیری اقتباس شـده از محتشـم وجود صدر را سـبب تلاطـم ارکان عرش در روز  مـی کنـد. بـه هـر رو

محشر می داند.

در بند چهارم، باز از جور صدر بر اهل حجاز و یثرب و بطحا سخن می گوید. روشن نیست این اسامی، 
ی دارد یـا واقعـا اشـاره بـه قطـع سـهم سـادات آن نواحیـدر برخـی از موقوفـات، از جمله درآمد  جنبـه مجـاز
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« و حس  کیـن میـدان نقـش جهـان اسـت کـه شـاه عبـاس آنهـا را وقـف کرده بـود. او از تعبیـر »روباه بـاز دکا
»مالک الرقاب« بودن صدر یاد کرده است.

ی که به مقام صدارت رسـیده،  در بند پنجم به تمسـخر از »اجرای حکم شـرع« یاد کرده، می گوید از روز
کنده شـده اسـت. گویا به زبان اسـتعاره از شـریف مکه یاد می کند  طوفان در آسـمان و غبار در زمین پرا
یختـه، گـرد از مدینه بر فلک هفتمین رسـیده اسـت. اسـتفاده از عناوین  ک غصـه بـر سـر ر کـه از بـس خـا
شـهرهای مقـدس بـه فراوانـی صـورت گرفتـه اسـت. بـاز بـه مشـکل اصلـی مـی پـردازد کـه طـول یافتـن در 

پرداخت وظیفه هاست و این که هیچ دلی از این بابت بی ملال نیست.

« یـاد مـی شـود کـه اشـاره به مراسـم خلعـت صدارت  در بنـد ششـم، ابتـدا از »روز تـاج پوشـی صـدر بزرگـوار
، روز عزا بوده و »خورشید سر برهنه« از پشت کوهسار درآمده است. یک  دادن دارد. اما از نظر او این روز

مشکل »اطفال میر باقر صوفی«است که از نظر شاعر ما گرفتار جور جناب صدر شده اند. 

ی مـی دانـد کـه »نـواب« بـه »منصـب« صـدرات رسـیده و از بابـت آن  در بنـد هفتـم، بـاز مصیبـت را از روز
»خانـه مـردم« خـراب شـده اسـت. ایـن بـاره، او را بـه چنگیـز خـان تشـبیه مـی کنـد و این کـه »چنگیزخان 
بـه دهـر ادایـی چنیـن نکـرد« کـه مقصـودش »جفایـی« اسـت کـه در حـق مـردم کـرده اسـت. از گریسـتن 
»یتیمان«یـاد مـی کنـد، کسـانی کـه بـه خانـه صـدر رفتـه و آنجـا گریه می کـرده انـد. در ضمن در بـاره قیافه 
ی  صدر هم نکته ای دارد که وقتی حرف می زده و می خندیده، دندان های او آشکار می شده است! و

کید می کند. ی سفاهت و بلاهت صدر هم تأ رو

در بند هشتم، یک بار دیگر از رسیدن صدر به منصب صدارت و برآمدن شور و نشور در عالم یاد کرده 
و از سـتم او بـه مـردم بـا تعبیـر »از بـس کـه سـوختی دل مـردم« یـاد کرده اسـت. این سـتم، به تناسـب مقام 

صدر و رسیدگی به سادات، باز هم بر آنهاست.

در بنـد نهـم، بـاز از سـوختن »حکـم وظیفـه هـا« سـخن گفتـه و نگـران »سـادات« اسـت کـه خـودش هـم 
ک اهـل بیـت  ی خطـاب بـه شـاه از دسـت سـتم صـدر گلایـه مـی کنـد، ایـن کـه »کـو خـا از همانهاسـت. و
ی در باره ظلم به سادات آن است که او سادات را چون دانه های  رسالت« را به باد داده است. تشبیه و

ک معرکه کربلا، غلطان کرده است. تسبیح، در خا

« صدر یاد کرده و همین طور از »ملامقیم های« صدر سخن گفته و آنان  در بند دهم از »چوب کفشدار
را شـریک در برخورد بد با مردم دانسـته اسـت. آیا »ملامقیم« اشـاره به شـخص خاصی اسـت که در درگاه 

صدر بوده است؟ »ملامقیم« از نام های رایج آن روزگار است.

در مجمـوع ایـن هجویـه، و از جملـه بنـد یازدهـم، اقتبـاس او از تعابیـر و سـاختار ترکیـب بنـد محتشـم 
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بسـیار جـذاب اسـت: »خـرس غریبـی از تلـه آزاد کـرده ای ـ ای چـرخ غافلـی کـه چـه بیـداد کـرده ای«. در 
ی« هـای او یـاد کـرده و لابـد مقصـودش ایـن اسـت کـه در کنـار ایـن سـتم و ندادن  اینجـا از »عمـارت سـاز
ی می کنی. در اینجا باز هم مشـکل »قطع وظایف« و رفتار بد با »اولاد  وظیفه سـادات، چرا عمارت سـاز

« است. مصطفی و حیدر

ی همان نسخه چاپی است، جز این که نسخه بدلها که در پاروقی است، جز یک مورد که در  متن از رو
پرانتز آمده، یاد نشده است.

بند اول
زگار تو کــــــــه در رو کار جهان و خلق جهان جمله درهم استای صــــــــدر بی مثــــــــال 

بر زانوی غم استتا پــــــــا به جای صدرنشــــــــینان گذاشــــــــتی سرهای قدســــــــیان هم 

کرد اســــــــتتا مهرت از ســــــــپهر صــــــــدارت طلوع  عالم  ذرّات  تمــــــــام  در  آشــــــــوب 

ک وقف بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم استاز رســــــــتخیز ظلم تو هــــــــر ذرّه خا

گفت کس عماری سر و شکل تو دید،  یــــــــا عــــــــزای اشــــــــرف اولاد آدم اســــــــتهر  گو

زادهاســــــــت مخدوم  ضیافــــــــت  که نامش محرم استهنگامه  این رســــــــتخیز عام 

باز این چه شورش است که در خلق عالم استاز رخصــــــــت ســــــــواری میــــــــرزا ]وجیهتت[

محبتت  میــــــــرزا  حضــــــــرت  گفتگــــــــوی  باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم استاز 

حســــــــینگــــــــردن زند تــــــــو را و کند فارغــــــــت ز دین خدا  رســــــــول  کنــــــــار  رده  پــــــــرو

بند دوم
کربــــــــا یــــــــاران  فتــــــــاده  نظــــــــر  از  کرباای  طوفان  خورده  شکســــــــت  کشــــــــتی 

یســــــــتند ز ظلم تــــــــو در نجف خون می گذشــــــــت از ســــــــر ایــــــــوان کرباگــــــــر می گر

گرفته اســــــــت کرباحــــــــق النظاره تــــــــو گابش  گل که شــــــــد شکفته به بســــــــتان  آن 

کربادر خانه تو بس که کتک خورد شــــــــیخ مرد مهمــــــــان  حرمت  داشــــــــتند  خوش 

کرباســــــــادات بــــــــی گنــــــــاه ز قطــــــــع وظیفه ها ایــــــــوان  به  فتاده  خــــــــون  و  ک  خا در 
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از غم فلک بر آتش غیرت ســــــــپند شــــــــدنــــــــوّاب تا بــــــــه دار ســــــــیادت بلند شــــــــد

بند سوم
بون شدی ، صدارت ز این خرگه بلند ســــــــتون بی ســــــــتون شدیکاش آن زمان که از تو

شدیکاش آمــــــــدی برون ز لب میــــــــر صدر دین قیرگون  زمین  روی  که  ســــــــیه  سیل 

جان جهانیــــــــان همه از تن برون شــــــــدیجان جهانیانی و گشــــــــتی چو صدر کاش

ید آن عرایض پوچــــــــت نمی در شــــــــاه  شــــــــدیگر  چون  دهر  معامله  عمــــــــل  این  با 

یای خون شــــــــدیای کاش مــــــــی زدی به دهانت چنان که باز عالــــــــم تمام غرقــــــــه در

رند را به ســــــــر پُل درآو تو  رنــــــــددر حشــــــــر چون  درآو تاطــــــــم  بــــــــه  را  عــــــــرش  ارکان 

بند چهارم
زنند را صا  اهل جهــــــــان  بر وظیفه،  زنندچون  واحســــــــرتا  همــــــــه،  بر  ی  صــــــــا اول 

زدنــــــــداهل حجــــــــاز و یثرب و بطحــــــــا ز جور تو یــــــــا  کبر حــــــــرم  در  بــــــــر  یــــــــاد  فر

زدنددل را به جای فوطه ز دســــــــت تو بر زمین کربــــــــا  بــــــــر  و  از مدینــــــــه  کندنــــــــد 

آن ضربتی که بر ســــــــر شــــــــیر خــــــــدا زدندمی شــــــــد نصیــــــــب کاش تو روبــــــــاه باز را

حجابنواب در جهان شــــــــده تا مالــــــــک الرقاب ســــــــر  زانو  به  نهــــــــاده  الامین  روح 

بند پنجم
گاو زمین رســــــــید به  ارکان دین رسیداجرای حکم شــــــــرع  به  که  از بس شکست ها 

زی که بر کمیت صداری شــــــــدی سوار رســــــــیدرو زمین  غبار  و  آســــــــمان  بر  طوفان 

چون این خبر به عیسی گردون نشین رسیدیاد آمدش خری که بر آن می شــــــــدی سوار

یخت ک غصه ر رســــــــیداز بس شریف مکه بسر خا هفتمین  فلک  بر  مدینــــــــه  از  گرد 

رســــــــیداز بس که طــــــــول یافت به عهدت وظیفه ها آفرین  جهــــــــان  ل  جا دامــــــــن  تا 

ل الجا ذو  خلــــــــق  دل  بــــــــرای  کند  لرفت  او در دل است و هیچ دلی نیست بی ما
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بند ششم
بزرگــــــــوار صــــــــدر  پوشــــــــی  تــــــــاج  روز  خورشــــــــید ســــــــر برهنه بر آمد ز کوهســــــــاردر 

حیرتش تــــــــو  حــــــــرکات  بر  فــــــــزود  بس  قراراز  بــــــــی  از حرکــــــــت چرخ  فتــــــــاد  یی  گو

تو جــــــــور  ز  صوفــــــــی  میرباقــــــــر  گشــــــــتند بی عماری و محمل شــــــــتر سواراطفــــــــال 

بــــــــه ماتم شــــــــرع محمدی کســــــــی  یســــــــت زار زاراز بی  ابــــــــری بــــــــه بــــــــارش و بگر

کردنــــــــواب هر کجا که رســــــــید او ســــــــام کرد گفت قیامــــــــت قیام  کــــــــه عقل  نوعی 

بند هفتم
کامیاب شــــــــد بنیاد صبر و خانه طاقت ]خانه مردم[ خراب شدنواب تا بــــــــه منصب خود 

یســــــــتند روی زمین ز اشــــــــک جگرگون خراب شددر خانــــــــه تو بــــــــس که یتیمان گر

برفروخت تو  ناری حرص  که خسرو  یا کباب شــــــــدجایی  مــــــــرغ هــــــــوا و ماهــــــــی در

در دیده اشک مســــــــتعمان خون ناب شدهنگام حــــــــرف و خنده دنــــــــدان نمای تو

است باهت  فرط  و  ســــــــفاهت  کثرت  ز روی پیمبر حجاب شــــــــداز  را  جبرئیــــــــل 

یــــــــده جفایی چنیــــــــن نکردچنگیز خــــــــان به دهر ادایــــــــی چنین نکرد آفر با هیــــــــچ 

بند هشتم
شــــــــور و نشــــــــور واهمه را در کمــــــــان نهادتا منصــــــــب از جفای تــــــــو دار الامان فتاد

یه بــــــــر مایک هفت آســــــــمان فتادهم خنده شور غلغله در شش جهت فکند گر هم 

که آتش از او در جهان فتاداز بس که ســــــــوختی دل مردم فغان ز خلق ســــــــرزد چنان 

هر جــــــــا که بــــــــود طایری از آشــــــــیان فتادچون چوب ]سیمچه ؟[ تا تو به گفتار آمدی

یــــــــاد از جــــــــزع مردمــــــــان به تو فتادمــــــــی داد  کشتگان  آن  بر  بیت  اهل  چشم  چون 

ردّ هر قبول سیدی به شــــــــکوه ات، ای  کــــــــه یا ایها الرســــــــولهر  کرد  رو در مدینــــــــه 

بند نهم
، اســــــــیر بــــــــا ببین ای مونس شکســــــــته دلان حــــــــال ما ببینما را به دســــــــت صدر
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نکرده سوخت امضا  انــــــــدر جهان مصیبــــــــت ما برمــــــــا ببینحکم وظیفه ها همه 

کفش جستجوی  پی  که  بس  کشند  ببینگردن  ها  نیزه  بر  همه  ران  ســــــــرو ســــــــرهای 

از جفاش را چو دانه تســــــــبیح  ببینســــــــادات  کربــــــــا  ک معرکه  بــــــــه خــــــــا غلطان 

ک اهل بیت رســــــــالت بــــــــه باد دادای شــــــــاه دین پنــــــــاه! ز صدر تــــــــو داد داد کو خا

بند دهم
زننداز محرمــــــــی به بــــــــزم تو مطلــــــــب رقم زنند به صید حــــــــرم  تیر  که  کســــــــان  نا آن 

حشر ز  رو شــــــــفیعان  تو  کرده  به  گنــــــــه خلــــــــق دم زنندنســــــــبت  کــــــــز  دارند شــــــــرم 

چون اهل بیت دســــــــت بر اهل ستم زنندآه از دمــــــــی کــــــــه خلــــــــق برآرنــــــــد رو به تو

ز چــــــــوب کفشــــــــدار تو یاران مســــــــتحق زنندو قدم  محشــــــــر  عرصه  به  کفن  گلگون 

رغــــــــم خط صــــــــادق عرب به  ز جــــــــزا  یده رحمــــــــت قلم زنندرو ترســــــــم که بــــــــر جر

ز حشــــــــر رو به  تو مســــــــتان  شاید که صف زنان صف محشر بهم زنندملا مقیم های 

که مرده شــــــــو عوض آب سلسبیل یــــــــش تو از کــــــــون خمّ نیلیا رب  ید غبار ر شــــــــو

بند یازدهم
کــــــــرده ای یبــــــــی از تلــــــــه آزاد  ای چــــــــرخ غافلی که چه بیــــــــداد کرده ایخــــــــرس غر

بــــــــا مصطفــــــــی و حیــــــــدر و اولاد کرده اینــــــــواب هی ز قطــــــــع وظایــــــــف ببین چها

ر به دیوان نشســــــــته ای کــــــــه از غرو کرده ایجایی  امــــــــداد  تو  و  کــــــــرده خصم  بیداد 

عمارت ســــــــازی! نکرده است کنی  کی  کرده ایتا  شــــــــدّاد  تو  که  عمــــــــل  این  نمرود 

کرده ایتا کهنه نو شــــــــد از تو شــــــــهیدا شهید شد که دلشــــــــاد  کــــــــه را به قتل  بنگرد 

اله بود که مخــــــــزن علــــــــم  کــــــــرده ایهر ســــــــینه ای  بیداد  خنجــــــــر  بــــــــه  آزرده اش 

رند درآو به محشــــــــر  که  را دمی  تو  رندترســــــــم  برکشــــــــتنت به مهــــــــر تو محضــــــــر برآو

رسول جعفریان  
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 نکته ای دربارۀ بیتی از گلستان سعدی
 )گر نبیند به روز شب پره چشم...(

پنجمین حکایت از باب نخست گلستان سعدی با سه بیت هم وزن و هم قافیه به پایان می رسد. بیت 
ما قبل آخر در اغلب چاپ ها به صورت زیر آمده است:

شب پره چشــــــــم ز  رو بــــــــه  نبینــــــــد  گنــــــــاه؟گــــــــر  چــــــــه  را  آفتــــــــاب  چشــــــــمۀ 

  )سعدی، 1398: 63(

گروه بزرگی از مخاطبانی که در این سال ها با اثر سعدی در تعامل بوده اند، هماره در رسیدن به خوانش 
روان و مطلوبی از بیت سـعی پیوسـته اند و خصوصاً معنای »شب پره چشـم« و چینش نحوی و منطقی 
آن برای ایشان جالب نظر بوده است. استادانی در این باب دست به قلم برده اند و البته به گمان بنده، 
جامع ترین این پژوهش ها تحقیق اخیر آقای جویا جهانبخش اسـت. ایشـان با نمایش روندی منطقی و 
ی، چگونگی خوانش عبارت و نظم بیت را مورد سـؤال قرار می دهند و  بحث از شـواهد شـعری و دسـتور

ی هم می دهند. )بنگرید به: جهانبخش، 1397: 3-16(   به این پرسش پاسخ درخور

همچنین بیتی از محمد بن عبدالجبّار عتبی در یتیمة الدهر ثعالبی درج شده است:
الخفافیشو اَیّ عیــــــــب لعین الشّــــــــمس ان عمیت ابصــــــــارُ  عنــــــــه  قصّــــــــرت  او 

  )ثعالبی، 1403، ج4: 467(

ترجمـۀ بیـت فـوق عینـاً همـان معنـا و مفـردات سـخن شـیخ اجـل را در بـر دارد. )و چـه نقصانـی اسـت 
گر دیدگان خفاشان از آن نابینا شده یا کوتاه شده است؟( سرچشمهٔ خورشید را، ا

یـخ یمینـی، آثـار چندانـی در دسـت نیسـت و منبـع  از محمـد بـن عبدالجبّـار عتبـی، همـان مؤلـف تار
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دسـت اولی کـه تمـام ابیـات او را شـامل شـود فـرا چنـگ نیامـد. اصـل اطلاعـات زندگینامـه ای و ابیـات 
کنده ای که در این سـده ها از او نقل شـده اسـت همان مطالبی اسـت که ثعالبی در تألیفاتش دربارهٔ  پرا
مؤلف و ادیب هم عصر خود تکرار کرده است. ما از شاعری او همین قدر می دانیم که ثعالبی و دیگرانی 
چـون او در آثارشـان از او نقـل کرده انـد. در چـاپ اخیـر تألیـف بـزرگ عتبـی، الیمینـی، پنج-شـش بیـت 
گـر برخـی ابیـات بی نام ونشـان را هـم از آن او بدانیـم بـی راه  در شـمار ابیـات مؤلـف آورده شـده اسـت و ا
یـخ یمینـی خواهیـم دیـد کـه ایـن دو نویسـنده و شـاعر  نرفته ایـم. از طرفـی بـا تدقیقـی در آثـار ثعالبـی و تار
، تـا چـه پایـه بـه آثـار و سـروده های هـم توجـه داشـته اند. ثعالبی در خـاص الخـاص: 27 و 239- هم عصـر

 150-151 ،113 : 238؛ ثمار القلوب: 372، 374، 537 و 679؛ التّوفیق للتّلفیق: 42 و الإعجاز و الایجاز
ی از عتبـی اشـاره کـرده اسـت و در مقابـل عتبـی نیـز در الیمینـی: 256،  و 303-302 بـه احـوال یـا اشـعار
کـرده اسـت و  299، 329، 367، 395، 400، 403 و 409 دربـارۀ ابومنصـور عبدالملـک ثعالبـی صحبـت 
ی کـه ثعالبـی بـه عتبـی نسـبت داده  اغلـب ابیاتـی کم نظیـر را از او درج کـرده اسـت. چنـد بیـت از اشـعار
است در بیش از یک اثر ثعالبی تکرار می شود و اساساً این کثرت نقل و انتساب ها و توجه دو ادیب به 
هـم مـا را بـر ایـن مـی دارد کـه ابیاتـی را کـه ثعالبی از عتبـی آورده -هرچند دیوان یا نسـخهٔ مدوّنی از اشـعار 

یم تا با آن مقابله کنیم- از خود محمد عتبی بدانیم. عتبی ندار

فـارغ از بحـث انتسـاب بیـت بـه سـراینده، مسـئلۀ مهم تـری بـه چشـم می آیـد و آن همانـا شـباهت کم نظیرِ 
« در بیـت عربـی نیامـده اسـت.( این همسـانی تا  بیـت سـعدی و بیـت عتبـی اسـت. )تنهـا کلمـۀ »بـه روز
جایی است که گویا باید فرض توارد را محال بدانیم. دست کم می توان در مقام گمان گفت که سعدی 

به بیت عتبی نظر داشته است و این متعاقباً دو نتیجۀ آشکار خواهد داشت:

ینـی از اشـعار و ابیـات عتبـی در دسـت بـوده اسـت و  1. تـا زمـان حیـات سـعدی و خلـق گلسـتان، یـا تدو
یادت  ی کثرت نسـخ و ز ی داشـته و یـا به واسـطۀ اعتبـار و رونـق یتیمـة الدهـر –کـه از ایـن امـر به یار اعتبـار
ی رسیده است  گاهیم- این بیت اصیل از مسیر مطمئنی به دست سعدی شیراز تألیفات مقلدانش آ

و از رهگذار ترجمه به اثر او راه یافته است.   

2. نکتـۀ دوم دربـارۀ خوانـش بیـت اسـت. یافتـن صـورت عربـی بیـت در راه رسـیدن بـه قرائـت صحیـح 
ـع »لا یبصـر الخفـاش« )سـعدی، 1340:  39( و الفراتـی 

ّ
کـه ترجمـۀ المخل دسـتگیر ماسـت. همان طـور 

ینـۀ  »عیـن الخفافیـش« )سـعدی، 1381: 37( دارد، تعبیـر عربـی »ابصـار الخفافیـش« در بیـت مذکـور قر
روشـنی اسـت کـه صـورت صحیـح قرائـت بیـت و نظـم نحـوی آن را بـرای خواننـده هویـدا می کنـد. بیـت 
ـد خوانـش »شب پره چشـم« به صـورت »اضافـۀ مقلـوب عـادی« اسـت. هرچنـد شـواهد معتنـا  یِّ عتبـی مؤ
بِـه آقـای جهانبخـش در شـمار بـر خوانـش اضافـۀ مقلـوب عـادی برتـری داشـتند امـا پیـدا شـدن بیتـی تـا 
ایـن حـد شـبیه بـه متـن گلسـتان، دسـت کم راه این احتمـال را باز می گـذارد که تعبیر را اضافـۀ مقلوب در 
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یـم و نـه »صفـت مرکّـب توصیفگر ویژگی شـخص«. در دسـت داشـتن بیتی با ایـن قدمت )قرن  نظـر بگیر
چهارم/ پنجم( و این درجه از مشابهت حکم به تأمّل بیشتری می دهد.
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اساطیر ایرانی و زبان فارسی در مکاتبات خان نشین کریمه
ی زریـن پدیـد آمد. خان های کریمـه از میانۀ قرن 9ق تا پایان قرن  پاشـی اردو خان نشـین کریمـه پـس از فرو
12ق بر شـبه جزیرۀ کریمه و نواحی شـمالی آن مسـلط بودند. پیش از این دربارۀ نقش و نفوذ زبان فارسـی 
ی  در قلمرو خان نشین کریمه سخن گفته شده بود. در آن روزگار واژگان متعددی از زبان فارسی به تاتار
ی  کریمـه راه یافتـه بـود. چـون ادبیـات فارسـی به عنـوان الگـوی ادبیـات شـناخته می شـد، آثـار ادبـی تاتـار
کریمـه تحـت تأثیـر ادب فارسـی بودنـد. همچنیـن صوفیـان در شـبه جزیرهٔ کریمـه بـه آثـار عرفانـی فارسـی 
توجه ویژه ای داشتند و به ویژه مثنوی معنوی اثری محبوب بود. پیش از دورهٔ حکومت آن ها هم فارسی 
کـه شـبه جزیرهٔ کریمـه یکـی از مقاصـد مهاجرتـی فارسـی زبانان، به ویـژه  در آن سـرزمین نفـوذ یافتـه بـود چرا
از ماوراءالنهـر و نیـز شـمال غربـی ایـران، بـود و نه تنهـا مسـلمانان فارسـی زبان کـه مسـیحیان و یهودیـان 
فارسـی زبان نیـز بـه ایـن منطقـه مهاجـرت کـرده بودنـد )رسـولی مهربانـی، 1397(. در ادامـه بـه مکاتبـات 
رسـمی خان نشـین کریمـه خواهیـم پرداخـت و البتـه به نامه هـای یکی از خان های فارسـی دان کریمه هم 

اشاره خواهیم کرد.

مطابق با سنت نامه نویسی، نامه های این حکومت هم علی الاغلب با عبارات دعایی پایان می یافتند، 
عباراتـی ماننـد »والسـلام علـی مـن اتبـع الهـدی« امـا نامـۀ سـلامت گرای دوم بـه پادشـاه مشـترک المنافع 
لهسـتان-لیتوانی1 در 1155ق/ 1742م بـا عبارتـی فارسـی پایـان یافتـه: »باقـی همـواره صحـت، عاقبـت 
عافیـت بـاد« (Kołodziejczyk، 2011: 407). در بعضـی از نامه هـا در میـان القـاب و صفت هـای خـان 
یـدون« هـم تشـبیه شـده اسـت. در عهدنامـه ای کـه محمدگـرای خـان سـوم بـرای شـاه  ی بـه »فر کریمـه، و
یگموند سوم2، دیگر پادشاه مشترک المنافع لهستان-لیتوانی، در 1033ق/ 1624م فرستاد، خان کریمه  ز

1.  Polish–Lithuanian Commonwealth
2.  Sigismund III
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کمـان  گـرای بـه یکـی از حا یـدون ماننـد شـده اسـت )همـان: 353و881(. در نامـه ای از جان بـک   بـه فر
  (Ivanics،دانسته شده است » شاهزاده نشین ترانسیلوانیا3 )اردل( نیز خان کریمه »فریدون کیخسروقدر
.(215 :1975 در نامـه ای کـه اسـلام گرای بـه ولادیسـلاو چهـارم4، دیگـر پادشـاه مشـترک المنافع لیتوانـی-

(Kołodzie- 1050ق/ 1640م نوشـته آن پادشـاه را مانند »زال«5 شـاهی شـریف دانسـته است  لهسـتان، در
(947وjczyk، 2011: 944. خان هـای کریمـه بـه دلیـل نفـوذ ادبیـات فارسـی در کریمـه و نیـز متأثـر بـودن از 

حکومـت عثمانـی )کـه شـاهنامه خوانی در دربارشـان رواج داشـت(، بـا شـاهنامه آشـنایی داشـته اند امـا 
اینکه پادشـاهان مشـترک المنافع لهسـتان-لیتوانی و ترانسـیلوانیا چقدر با شـاهنامه آشـنایی داشـته اند 

محل تأمل است.

ی کریمـه مانند ترکی عثمانی لغات فارسـی فراوانـی راه یافته بودند و به ویژه در  بایـد توجـه کـرد کـه در تاتـار
نثر ادبی و شعر استفاده می شدند )رسولی مهربانی، 1397: 136-139(. فقط برای نمونه بخش هایی از 

یادی دارند ذکر می کنیم: نامه های دیگر که لغات فارسی ز

کیوان منزلـت، عطارد فطنـت، مریخ سـطوت6، بهرام صولـت7، مشتری شـوکت، مهـر سـپهر  »پادشـاهی... 
یـک سـوم8 پادشـاه دانمـارک و نـروژ در  خانـی، اختـر بـرج خاقانـی...« از نامـۀ محمدگـرای چهـارم بـه فردر

(Matuz، 1976: 69) 1071ق/ 1661م

»سلام سلامت رسان و پیام مسرت نشان« )همان: 65(

»حمد فراوان و شکر بی کران، اول خلاق بی چون وچرا و رزاق دنیا و عقبی« )همان: 75(

دیگـر آنکـه نامه هـای حکومـت عثمانـی بـه حـکام ایـران و ماوراءالنهـر و هنـد بـه فارسـی نوشـته می شـد 
کمـان ایـن منطقـه نیز دسـت کم یک نامه  به فارسـی موجود اسـت،  یاحـی، 1369: 203(. خطـاب بـه حا )ر
ی« عثمانی )محمد دوم معروف به محمد فاتح( به مناسـبت  فتح نامـه ای کـه »سـلطان محمدخـان غـاز
فتـح کفـه9 )در شـبه جزیرۀ کریمـه( در 881ق/ 1475م بـه احمـد خـان فرسـتاد )تصویـر 1(. ایـن نامـه در 
منشـآت السـلاطین احمد فریدون بیگ ثبت شـده اسـت )فریدون بیگ، 1274ق: 289(. »احمد خان« 
ی  کـه از و ی خـان کریمـه دانسـته شـده و »دولـت خـان«  ی بـزرگ10 بـوده و دربـارۀ اینکـه چـرا و خـان اردو

3.  Principality of Transylvania
4.  Władysław IV

یچک حدس زده که باید »زال« باشد. 5.  در اصل نامه »ضال« نوشته شده ولی کوژ
6.  اصل: صطوت.

7.  اصل: صلوت
8.  Frederick III
9.  Caffa

ین بود )هالپرین، 1396: 58(. 10.  اردوی بزرگ بازماندۀ نیروهای چادرنشین اردوی زر
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در نامـه نـام برده شـده، که بـوده، پژوهش هایی 
فعالیـت  دورۀ  باتوجه بـه  اسـت.  شـده  انجـام 
داده انـد  احتمـال  کریمـه  در  دولـت   ) )نـور
بـرای  کفـه  فتـح  از  بعـد  مدتـی  فتح نامـه  کـه 
  (Mirgaleevاحمدخان فرسـتاده شـده اسـت

.& Gibadullin، 2016: 897)

ی11 ترجمـۀ روسـی مکاتبات خان نشـین  واسـار
-1489 در  )مکتـوب  روس هـا  و  نوقـای12 

کـرده اسـت )اصـل اغلـب  بررسـی  را  1659م( 
نمانـده  باقـی  نوقـای  خان نشـین  نامه هـای 
ی نوشـته کـه زبـان معـدودی از ایـن  اسـت(. و
 (Vasary، نامه ها در اصل به فارسی بوده است

.2007: 37)

ی گـرای خان دوم )962-1016ق/ 1554- غـاز
1607م(

خان نشـین  خان هـای  از  یکـی  گـرای،  ی  غـاز
کـی بـود،  کریمـه، علاوه بـر اینکـه جنـگاور بی با
در شعر و ادب و موسیقی هم دستی داشت. 

یاحی، 1369: 185(. ی به جای مانده است )ر ی به فارسی، عربی، ترکی عثمانی و ترکی تاتار از او اشعار

ی گرای چنین آمده است )هدایت، 1382: 84/1(: در مجمع الفصحا دربارۀ غاز

پسـر دولـت گرای خـان بن اسـلام گرای خـان بن دولـت  گرای خـان نبیـرۀ منگلـی گرای خـان بـوده و نسـب 
ایـن طایفـه بـه چنگیزخـان می پیونـدد و در مملکـت قـرم کـه ملکـی اسـت در میانـۀ روم و فـرس، سـال ها 
پادشـاهی کرده انـد و دارالملـک آن هـا باغچه سـرای و آن نـام شـهری اسـت کـه چـون باتوخان سـاخته، آن 
را شـیراز باتو خوانند و غالب این طبقه مسـلمان و تابع سـلاطین عثمانی بوده اند و همیشـه به حمایت 
ی گرای گرفتار لشکر صفویه شده، هفت  دولت عثمانی به محاربۀ سلاطین ایران می آمده اند. وقتی غاز

سال در قلعۀ قهقهه محبوس بود و این رباعی را در حبس گفته:

11.  Istvan Vasary
پاشی آن بر بخش هایی از دشت قبچاق مسلط بودند. ین و نیز پس از فرو رۀ اردوی زر 12.  یکی دیگر از خان نشین هایی که در اواخر دو

یر 1: فتح نامهٔ کفه تصو
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بوده و حرمــــــــان  و شــــــــادی  بــــــــوده غم  بودهتا  ران  دو کــــــــه  تــــــــا  گذشــــــــته  ین گونه  ز

بودهمــــــــا تجربــــــــه کردیم کــــــــه در ملک شــــــــما زنــــــــدان  و  قلعــــــــه  در  همــــــــه  راحت 

ی چنین نوشته است )اسکندر  یخ عالم آرای عباسی دربارۀ و اسکندربیگ منشی )ترکمان( صاحب تار
بیگ منشی، 1382: 779/2(:

پنج سـال بود و او پادشـاه قابل مسـتعد و عاقل  ي گراى خان در الوس تاتار بیسـت و مدت سـلطنت غاز
ى بود. ترکی و فارسـی را مربوط و منشـیانه مي نوشـت. اشـعار عاشـقانهٔ ترکی و فارسـی بسـیار  مجاهد غاز

دارد و غزائی تخلص مي کرد. این مقطع ترکی ازوست.

قطعه 
ایله بــــــــار نك  ر کوراى غزائی ینه بو شــــــــعر در اوله  تاتار  خســــــــرو  آل  ملکنی  معرفت 

  (Abduvaliyeva، 2011:ی گرای زمانی که در ایران اسـیر بود، به خوبی با شـعر فارسـی آشـنا شـده بود غاز
ی نمایـان اسـت. در نامـه ای بـه سـعدالدین افندی یک  ی بـا شـعر فارسـی در مکاتبـات و (37. آشـنایی و

بیت فارسی )از رباعیات منسوب به ابوسعید( در میان متن آورده )همان: 247(:

که هســــــــت کار  وعــــــــدۀ هر  درنرســــــــد  هســــــــتتا  که  یار  هر  یاری  ندهد  ســــــــودی 

و در نامه ای دیگر به مولانا حسـین افندی کفوی دو بیت زیر آمده که به نظر هر دو از شـاهنامه هسـتند 
)همان: 260(:

گیــــــــر و  دار  و  آمــــــــد  خــــــــروش  کرکــــــــس شــــــــد از پــــــــرّ تیــــــــر13دهــــــــاده  هــــــــوا دام 

کــــــــرد15ز هــــــــر تیــــــــر کــــــــز شســــــــت14 پــــــــرواز کرد بــــــــاز  جــــــــان  پیونــــــــد  زار  تنــــــــی 

و در ادامۀ همین نامه )همان، 261(:

جهــــــــان16بــــــــه جنبــــــــش درآمــــــــد زمیــــــــن و زمــــــــان ید  پر نخواهــــــــد  گفتــــــــی  تــــــــو 

یافته نشد. یر آمده و اصل بیت دوم نیز در 13. بیت نخست در منبع به صورت ز
گیر تیردهــــــــاده خــــــــروش آمــــــــد و دار و  یــــــــر  ز شــــــــدا  کــــــــس  اکر  هــــــــواد 

بیت اول مطابق با ضبط خالقی مطلق در متن قرار داده شد )فردوسی، 1393: 149/1(.
رده که در آن »شـصت« نوشـته  یر نسـخۀ خطی را در پایان کتاب آو 14 . در اصل شـعت نوشـته شـده بود، اما خوشـبختانه مصحح تصو

شده بود.
15.  اصل: تنی زار پیوند پ جان باز کرد

16.  کذا فی الاصل.
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کمیــــــــن هرســــــــو  ز  برگشــــــــاده  زمیناجــــــــل  سراســــــــر  شــــــــد  خون  یــــــــای  در چو 

و باز در همین نامه بیتی دیگر از شاهنامه )261(:

یای خون شــــــــد درســــــــت له رســــــــت17بیابــــــــان چو در گفتــــــــی ز روی زمین لا تــــــــو 

و بیتی از گلستان )همان: 263(:

باشــــــــدهر بیشــــــــه گمــــــــان مبر که خالی اســــــــت خفتــــــــه  پلنــــــــگ  کــــــــه  شــــــــاید 

و این نامه را با این مصراع ختم می کند )همان: 263(:

تو بقــــــــای  نخواهد  کــــــــه  هر  مبــــــــاد  خــــــــانباقی  غازی گــــــــرای  المشــــــــتاق، 
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رسول رادمان مهربانی  

17.  فردوسی، 1393: 141/1
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در ضرورت تصحیح کلیله ودمنه بهرامشاهی
به مناسبت چاپ عکسی دستنویس کتابخانه ملی آنکارا

کـه در زمـان خسـرو انوشـیروان )579-531  آثـار برجسـته ادبیـات هنـدی سـت  کلیلـه و دمنـه یکـی از 
میـلادی( بـه پهلـوی ترجمـه شـد.1 از طریـق همیـن ترجمـه بـود کـه ایـن کتاب بـه زبانهای مختلـف و مکرر 
ترجمه و به دیگر ملل معرفی شد و شهرتش چهارگوشه عالم را درنوردید.2 از نخستین ترجمه های کلیله 
و دمنه ترجمه عربی ست؛ در نیمه اول قرن دوم هجری ابن مقفع ترجمه پهلوی کلیله و دمنه را به عربی 
برگرداند؛ ترجمه ای که  سـپس تر بارها به فارسـی ترجمه شـد. از میان ترجمه های فارسـی ترجمه نصرالله 
منشی- ادیب و دولتمرد دربار غزنوی در قرن ششم هجری- موسوم به کلیله و دمنه بهرامشاهی جایگاه 

خاصی در ادب فارسی دارد.3
، نصرالله منشـی آغاز فصل جدیـدی را در نثر فارسـی  بـی هیـچ درنگـی مـی تـوان گفـت بـا آفرینـش این اثـر
ی اش برگزید یعنی نصیحت  رقم زد؛ چه در شـیوه نوشـتن نثر فارسـی چه ژانری که منشـی برای هنرپرداز
ینـی یـا ظهیـری وغیره شـد که همگی به اسـتادی  الملوکـی از زبـان حیوانـات4، کـه بعدهـا مـورد تقلیـد وراو

منشی معترفند گرچه برخی لاف برتری خود و اثرشان را بزنند.5

باره اعام کلیله و دمنه " در مجتبایی، 1392، صص 211-175.  ید به مقاله مجتبایی" ماحظاتی در 1 . دراین باره بنگر
بـاره چگونگـی انتشـار کلیلـه و دمنـه جـز کتـاب زنـده یاد محجوب می توان به کتاب دوبلوا که به فارسـی هم ترجمه شـده مراجعه  2.  در

کرد. 
3 . در دانشـنامه ایرانیـکا مقالـه مفصلـی بـه کلیلـه و دمنـه  اختصـاص داده شـده کـه بخشـی از آن بـه قلـم محمـود امیدسـالار بـه کلیله و 

دمنه بهرامشاهی اختصاص دارد.
گاهانـه دسـت بـه ایـن انتخـاب زده اسـت: " و این کتاب را پـس از ترجمه ابن  4 . از مقدمـه منشـی بـر کلیلـه و دمنـه معلـوم اسـت کـه او آ
المقفـع و نظـم رودکـی ترجمهـا کـرده انـد و هـر کس در میدان بیان بر اندازه مجال خود قدمی گزارده اند لکن می نماید که مراد ایشـان 
تقریر سمر و تحریر حکایت بوده است نه تفهیم حکمت و موعظت چه سخن نیک مبتر رانده اند و بر ایراد قصه اختصار نموده"  

)منشی، 1343، ص 25(
ینی بر مرزبان نامه، ص 5.  راو ید به مطیوی در مقدمه روضه العقول ص 29. و مقدمه و 5 . برای نمونه بنگر
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صیّت ترجمه منشی به سرعت ازمرزهای منطقه ای که نوشته شده بود یعنی افغانستان امروز فراتر رفت 
و در سراسر غرب آسیا پیچید. همین شهرت باعث شده تا این کتاب از همان ابتدا در نقاط مختلف 
غـرب آسـیا بارهـا و بارهـا کتابـت شـود و از بخـت بلند، نسـخ کهن آن از آسـیب دهر در امـان ماندند و به 

یان رسیدند )بنگرید به پایین(  دست امروز

در قرن سیزدهم هجری/نوزدهم میلادی که چاپ کتب فارسی رونق گرفت کلیله و دمنه بهرامشاهی از 
جملـه کتابهایـی بـود کـه بارهـا چـاپ شـد. تصحیح علمی کتاب اما نخسـتین بار به همـت عبدالعظیم 
قریب با مدد از نسخه ای نه چندان قدیمی به سامان رسید گرچه در اصل زنده یاد مجتبی مینوی بود 

که به معنای واقعی کلمه به تصحیح علمی و توضیح کلیله و دمنه بهرامشاهی دست زد.

زنـده یـاد مینـوی کـه بخشـی از عمـر گرانمایـه اش را صـرف تهیـه عکـس و میکروفیلـم از نسـخ ارزشـمند 
پـا و ترکیـه کـرده بـود علاقـه خاصـی بـه کلیلـه و دمنه بهرامشـاهی داشـت. از  فارسـی در کتابخانـه هـای ارو
ی نشر کلیله و دمنه  ی نسخ کهن و معتبر آن جهدی بلیغ کرد. حاصل این جمع آور این رو در جمع آور
بهرامشـاهی به صورت کتابی درسـی برای دانشـجویان بر مبنای نسـخ معتبر شـناخته شـده در آن زمان 
همراه با توضیحاتی مفید بود که اعتبارش را تا به امروز حفظ کرده است. از آن زمان کسانی که به شرح 
یده انـد و جمله ریـزه خوار  یـا نشـر ایـن کتـاب پرداختـه انـد بـر مبنـای چـاپ مینـوی به ایـن کار دسـت یاز

خوان مینوی هستند. 

مینوی قصد داشـت تا چاپی مفصل از کلیله و دمنه  بهرامشـاهی منتشـر کند او این نکته را در مقدمه 
یغا که نه در زمان حیاتش نه  بر کلیله و دمنه بیان کرده و  خواننده را به آن چاپ حواله کرده اسـت.6 در
تا به امروز چنین امری انجام یافته است. و اینگونه که از شواهد پیداست برای یافتن این نسخه مفصل 

چندان نباید امیدوار بود.7  

مینـوی در پایـان مقدمـه اش بـر کتـاب از نسـخی کـه در تصحیـح کلیلـه و دمنـه بهـره گرفتـه نـام بـرده کـه 
قدیمـی تریـن  آنهـا نسـخه ای اسـت بـه سـال 551 ه.ق از کتابخانـه جـارالله افنـدی ترکیـه. دومیـن نسـخه 
قدیمـی نسـخه  594 ه.ق متعلـق بـه کتابخانـه وزارت سـابق معـارف ترکیـه ) کتابخانـه ملی آنکارا ( اسـت 
که  به تازگی به همت و با مقدمه  آقای جواد بشری و توسط نشر ادبیات با کیفیتی مناسب به بازار نشر 

عرضه شده است. 

متاسفانه بشری در مقدمه بسیار کوتاه اش هیچ اشاره ای به مشخصات نسخه نمی کند. من نیز قصد 
ندارم نسـخه را به تفصیل توصیف کنم. اینجا فقط به چند ویژگی نسـخه خواهم پرداخت. امیدوارم در 

آینده مصحح یا مصححان چاپ انتقادی متن،  نسخه را به تفصیل معرفی کنند. 

6.  مقدمه مینوی بر کلیله و دمنه، ص یح. 
7 . مقدمه بشری بر چاپ عکسی، ص بُ پابرگ 1. 
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 نسخه به خط نسخ واضح، خوش و خوانا نوشته شده است. مزیت دیگر کتاب مشکول و منقوط بودن 
آن اسـت که گرچه برای تسـهیل درخواندن متن انجام شـده اسـت ولی در عین حال تلفظ واژگان در آن 
زمـان را  نیـز نشـان مـی دهـد. اشـعار و گفتاوردهـای عربـی نیـز معـرب و مشـکول انـد و در چنـد نمونـه  کـه 
مـن خوانـدم مغلـوط نبودنـد. جهـت پی بردن به تفاوت و دگرسـانی های این نسـخه بـا چاپ مینوی، من 
آن را در چندیـن موضـع بـا چـاپ مینـوی مقایسـه کـردم، تفـاوت در حـد کلمـه بـود تـا محتوا که بـا توجه به 
نزدیکـی نسـخه بـه زمـان نویسـنده و صحـت آن، بـا نسـخه ای که مینوی منتشـر کرده فـرق دارد. اما اینکه 
کاتب در نوشـتن متن دچار حذف یا خطا شـده اسـت با بررسـی دقیق تر نسـخه می توان به این موضوع 
پی برد. با توجه به مشخصات نسخه می توان گفت کاتب – محمد بن هرون سیفی- فرد باسوادی بوده 
ی نسخه ای منقح  رونویسی کرده است. از نظر تعداد و سلامت  است که متن را با دقت و حوصله از رو

صفحات، نسخه افتادگی ندارد و جز چند آسیب کوچک، تقریبا سالم مانده است.8  

با وجود چنین نسـخ معتبرمتعدد، مایه تاسـف و حیرت اسـت که کلیله و دمنه بهرامشـاهی تنها یک بار 
بـه صـورت علمـی آن هـم بـه صورت کتاب درسـی تصحیح و منتشـر شـده اسـت در حالی کـه کتابهایی 
چون مرزبان نامه که به تقلید از کلیله و دمنه پرداخته شـده اند تا کنون چندین بار تصحیح شـده اند. 
از ایـن رو سـخن بشـری در مقدمـه اش دربـاره ضـرورت تصحیـح مجـدد کلیلـه و دمنه بهرامشـاهی به جا 
ید چند  و صحیح اسـت گرچه او دلایل این کار را برنشـمرده اسـت. اینکه چرا باید به این کار دسـت یاز

دلیل را می توان مطرح کرد:

دلیـل نخسـت اینکـه بعـد از چـاپ مینـوی بـاز نسـخ معتبـر دیگـری از ایـن کتـاب یافتـه شـده اسـت کـه 
ای بسـا در حـل مشـکلات متـن مـی تواننـد کمـک ارزنـده ای باشـند. چنـد نمونـه از این نسـخ را بشـری در 
مقدمه اش نام برده اسـت.9 بی شـک وجود نسـخ کهن مزیت بسـیار مهمی برای تصحیح کلیله و دمنه 
ی شده است که  که این کتاب به خاطر شهرتی که داشته است بارها نسخه بردار بهرامشاهی ست چرا
باعث می شد تحریفات و تصحیفات فراوانی در متن رخ دهند حال آنکه نسخی که به روزگار نویسنده 

نزدیکترند کمتر در معرض چنین دستبردهایی هستند. 10

دوم اینکه زنده یاد مینوی در مقدمه اش ذکر کرده که نصرالله منشی لااقل چندین بار در متن دست برده 
و قسمت هایی برآن افزوده است. از میان این تحریرها، مینوی تحریر متوسط را به چاپ رسانده است.11 

یانه خوردگی مختصـر برخی صفحات  8 . از جملـه پارگـی کوچکـی سـت در صفحـات 1ب تـا 2ب بـه وجـود آمده سـت، یا دیگـری مور
زگار می باشد.)صفحات 42 الف تا 44الف( است که اثر رو

9 . مقدمـه بشـری ص ج پابـرگ 1. بـه فهرسـت او مـی تـوان نسـخه دیگـری از دانشـگاه توبینگـن مورخ 683 ه.ق افزود که عکسـی از آن در 
، 1374، ص 100( ید به دانش پژوه و افشار کتابخانه مینوی به شماره 75 موجود است ) بنگر

10 . ایـن گونـه دخالتهـا در متـن چنـان فـراوان بـوده انـد کـه کمتـر از یـک سـده بعـد فضـل الله بـن عثمـان بـن محمـد الاسـفزاری -یکـی از 
بـی متـن گایـه مـی کنـد.)  بـی کلیلـه و دمنـه بهرامشـاهی - از وجـود اختـاف فـراوان در ضبـط اشـعار عر شـارحان ابیـات و امثـال عر

ید به ایمانی، 1390، 123(. بنگر
11.  مقدمه مینوی ، ص یا. 
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اینکـه تحریرهـای کتـاب چـه تفاوتهایـی بـا متـن هـم دارد مـی توانـد با تصحیح مجـدد و ارائه نسـخه بدلها  
یگر باشد. آشکار گردد. افزون بر این چنین تصحیحی  می تواند در شناسایی تکوین متن کتاب یار

سـوم اینکـه گرچـه در صلاحیـت علمـی ادبـی مینـوی در تصحیـح کلیله و دمنه شـک نیسـت12 اما او نیز 
مصـون از خطـا نبـوده سـت بـه ویـژه اینکـه همـان گونـه کـه پیـش تـر گفتـه شـد امـروزه نسـخ کهـن بیشـتری 
در دسـترس هسـتند. از سـوی دیگـر چنانکـه بشـری در مقدمـه اش اشـاره کـرده مینـوی در گوشـه نسـخه 
شـخصی خـودش از چـاپ کلیلـه و دمنـه بهرامشـاهی عنوان کـرده که از نسـخه594 ه.ق از صفحه347 
به بعد نسـخه چاپی اش اسـتفاده کرده اسـت.13 مقایسـه این نسـخه با چاپ مینوی نشـان می دهد این 
نسـخه دارای ضبـط هایـی سـت کـه بعضـی از آنهـا بر نسـخه چاپی مینـوی می چربند14 از ایـن رو باید در 
گر خود مینوی  تصحیح بعدی کلیله  و دمنه این نسـخه کهن از اول به کار گرفته شـود. علاوه بر اینها، ا

که کار ناتمام او به انجام می رسید. زنده می بود از این کار به گرمی استقبال می کرد چرا

ی تر مـی کند وجود  چهـارم اینکـه آنچـه اهمیـت تصحیحـی منقـح از کلیلـه و دمنـه بهرامشـاهی را ضـرور
ی تصحیـح مینـوی سـت. در واقـع همـه چاپهای موجود کلیلـه و دمنه یا بر مبنای  چاپهـای متعـدد از رو
ی تصحیح مینـوی یادآور این  تصحیـح مینـوی بـوده اسـت یـا قریـب.15 طرفـه آنکه چاپ های مکـرر از رو

سخن او در مقدمه اش بر کلیله و دمنه است که:

کنـون کتابهـای بنـده و دیگـران را برداشـته انـد و بنـام خویـش کـرده انـد و  ی چنـد کـه تا " امـا پختـه خـوار
هنوز در کمین اند که شـخصی مدت زمانی تحمل رنج و زحمت کند و کتابی بنویسـد یا متنی قدیم را 
تصحیح و منتشر کند و ایشان بی تحمل زحمت و منت از نتیجه کاردیگران نامی و نانی کسب کنند 
ایـن را هـم بعیـد نیسـت تملـک و تصاحـب کننـد و بعضی از اغلاط چاپی را ممکنسـت از نظر من فوت 
شـده باشـد تصحیح کنند و بعضی از اغلاط نسـخهای چاپی سـابق را بجای الفاظی که در این چاپ 

آمده است بگذارند و این شدرسنا را سند مالکیت خود سازند"16 

ی ها منجر شـود  ی ها و کتابسـاز گرچه چنین تصحیحی نمی تواند به چیدن بسـاط چنین پخته خوار ا
اما حداقل می تواند چرخه چنین تولیداتی را کند سازد. 

عـلاوه بـر تصحیـح کلیلـه و دمنـه بهرامشـاهی، مرحلـه دیگـری نیـز مـی تـوان در تکمیـل آن متصـور شـد و 

ید به مجرد، 1396، صص 235-224.  12. درباره شیوه تصحیح مینوی بنگر
13 . گرچه در پابرگهای صفحات پیشین چندین بار به این نسخه با رمز نق اشاره شده اما یحتمل مینوی بیشتر تکیه بر نسخه اساس 

)نسخه جارالله 551 ه.ق( داشته و تنها گه گاهی به این نسخه مراجعت کرده است. 
ید به نسخه 594 ه.ق 83الف  14 . برای نمونه در داستان زن مرزبان و بازدار او ضبط های نسخه 594ه.ق مرجح تر می نمایند )بنگر

تا 84 الف  و چاپ مینوی صص 153 و 154(. 
بـی بسـیار بسـیار  ردهـای عر 15 .چـاپ حسـن زاده آملـی نیـز را بایـد تاحـدی مسـتثنا کـرد. گرچـه مصحـح در شناسـایی ابیـات و گفتاو

یب است چراکه او نیز از نسخ قدیمی استفاده نکرده است.   کوشیده است اما این چاپ به نوعی شبیه کار قر
16 . مقدمه مینوی، ص یه. 
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آن ضـرورت تصحیـح تحریرهایـی سـت کـه بـر مبنـای کلیلـه و دمنـه بهرامشـاهی تهیه شـده انـد.17 گرچه 
ی از آنهـا در گذشـته بارهـا منتشـر شـده انـد ولـی همچنـان ارائـه تصحیحـی علمـی از آنهـا واجـب  بسـیار
ی سـت.18 البتـه چنیـن کتابهایـی در مقایسـه بـا کلیلـه و دمنـه بهرامشـاهی از نظـر اهمیـت بـه  و ضـرور
خصـوص فصاحـت در مقامـی پاییـن تـر قـرار دارنـد ولـی بررسـی محتـوای آنها می تواند در شـناخت سـیر 
تحـول پذیـرش کلیلـه و دمنـه بهرامشـاهی در ادب فارسـی بسـیار کارا باشـد. بـه سـخن دیگر مقایسـه این 
تحریرها با تحریر منشـی می تواند روند تغییر و تحول محتوا و زبان کلیله و دمنه بهرامشـاهی را در طول 

یخ به خوبی آشکار کند.  تار
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حسین شیخ  

باره این  پایه  کار نصرالله منشـی نوشـته شـده اند. در .. هسـتند که بر 17 . منظور کتابهایی چون انوار سـهیلی، عیار دانش، نگار دانش و
باره کلیله  ید به محجوب، 1349، صص 82-150. و ایمانی، 1390، صص 39-57. متاسفانه کتابشناسی معتبری در تحریرها بنگر
ی زاده )1395( ناقص و مغلوط اسـت. تهیه کنندگان 

ّ
و دمنه به فارسـی وجود ندارد. کتابشناسـی تهیه شـده توسـط سـلمانی و مجل

همتی در طبقه بندی اطاعات نکرده اند تنها به این اکتفا شده که اطاعات به دو گروه  کتاب و مقاله تقسیم شود. 
18 . انـوار سـهیلی بارهـا چـاپ شـده اسـت و اخیـرا محمـد روشـن تصحیـح جدیـدی از انـوار سـهیلی به دسـت داده اسـت. بـا این حال 
ری سـت. بقیـه تحریرهـا هـم بـه  چـون نسـخ قدیمـی تـری از نسـخ مـورد اسـتفاده روشـن وجـود دارد تصحیـح مجـدد آن همچنـان ضـرو

همین نسبت. 
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یکی دیگر از مناب�عِ اشعار کافی ظفر همدانی
کافـی ظفـر همدانـی، شـاعر بـزرگ قـرون پنجـم و ششـم هجـری قمری سـت که از جفـای دوران، نسـخه ای 
از دیوانـش بـه اهـل ایـن روزگار نرسـیده اسـت. کافـی ظفـر بـا اینکه در دوران خود و این سـوتر شـاعر مهم و 
کنده در برخی تذکر ه ها  ی بسیار اندک است و به صورت پرا شناخته شده ای بوده، اما اشعار موجود از و
کنـدهٔ او را در  و سـفینه های شـعری یافـت می شـود. پژوهشـگر ارجمنـد بهـروز ایمانـی احـوال و اشـعار پرا
یافتـهٔ کافـی ظفـر همدانـی« اسـت کـه بـه همّـت  پژوهشـی مفیـد بررسـیده و حاصـل آن، کتـابِ »اشـعار باز
انتشـارات کتابخانه، موزه و مرکز اسـناد مجلس شـورای اسـلامی به چاپ رسـیده است. )به کوشش بهروز 
ایمانی، ویراسـت دوم، 1398( ویراسـت پیشـین این کتاب را انتشـارات »سـفیر اردهال« چاپ کرده بود. 
ی از کافی  از آنجا که بهروز ایمانی پژوهشگر جامع الاطرافی ست، تمامی منابعی که در آنها شعر یا اشعار
ظفر بوده، گردآورده است. البتّه پس از آن یکی دیگر از منابع اشعار کافی ظفر که سفینهٔ صائب تبریزی 
کرالحسینی، 1399(  کر الحسـینی معرفی شـد. )ذا شـاعر نام آشـنای قرن یازدهم اسـت توسـط محسـن ذا
نگارندهٔ این سـطور نیز چندی پیش تصادفاً به نسـخه ای برخورد که رونویسـی های اسـماعیل امیرخیزی 
تبریـزی )1255-1344 ش( اسـت از اشـعار برخـی شـاعران کهـن کـه دو قصیـدهٔ کافـی ظفـر نیـز جـزو ایـن 
ی می شود،  رونویسی هاست. این نسخه که به شمارهٔ 9862 در کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی نگه دار
ی دیگر از شاعران کهن  گرچه متأخّر است اما به جهت دربرداشتن دو قصیدهٔ کافی ظفر و اشعار شمار
و با توجّه به اندک بودن منابع اشعار کافی ظفر در خور توجّه و اغتنام است و باید نام آن را نیز در شمار 

منابع اشعار کافی ظفر ذکر کرد.

دربارۀ جامع نسخه
جامع این دستنویس، حاج اسماعیل امیرخیزی تبریزی ست که از رجال سیاسی تبریز در عهد مشروطه 
ی  بود. امیرخیزی با پیش آمدن نهضت مشروطه به این جریان پیوست و بعدها به منشی گری و مستشار
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کـه سـتارخان بـه طهـران رفـت و امیرخیـزی در تبریـز مانـد. پـس از  سـتّارخان منسـوب شـد، تـا هنگامـی 
ورود قشـون روس بـه ایـران، بـا چنـد تـن مشـروطه خواه بـه عثمانـی مهاجـرت کـرد. امیرخیـزی در اسـتانبول 
تـا مدّت هـا اسـتقرار یافـت و بـا مطالعـهٔ کتـب قدیمـی کتابخانه هـای معتبـر بـه اطلاعـات خـود افـزود. بـه 
ی باشـد. پـس از خـروج روس هـا از  ی سـفینهٔ اشـعار کهـن حاصـل ایـن دورهٔ زندگانـی و احتمـال، گـردآور
ایـران، بـه تبریـز بازگشـت و پـس از قتـل شـیخ محمد خیابانی از سیاسـت کناره گرفـت. امیرخیزی از این 
یخ اسلام نمود. گفته اند در عروض فارسی و قصیده سرایی  پس وقت خود را صرف مطالعهٔ ادبیات و تار
گرد »سـید حسـین  مهـارت داشـت. )مجتهـدی، بی تـا: 54-58( نیـز نوشـته اند در خـطّ نسـتعلیق شـا
امین الادبا« بود. )بیانی، 1345: 150( سرانجام امیرخیزی در بهمن 1344 شمسی در طهران درگذشت.

معرفی نسخه
احتمـالًا  می شـود.  ی  نگـه دار اسـلامی  شـورای  مجلـس  کتابخانـهٔ  در   9862 شـمارهٔ  بـه  دسـتنویس  ایـن 
ی  اسـماعیل امیرخیزی در مواقع فراغت در ترکیه با جسـتجوی نسـخ خطی آن سـامان، برای خود اشـعار
ی و کتابـت کـرده اسـت. این دسـتنویس همچنین شـامل اشـعار شـاعران  از برخـی شـاعران کهـن گـردآور
ی شـده اسـت: حکیم  ی از ایـن شـاعران گردآور کهنی سـت کـه برخـی دیـوان ندارنـد. در ایـن دفتـر اشـعار
، لامعی گرگانی، نصیرالدین  ی؟(، عمادی غزنوی، کافی ظفر ی )منشـور ی، منثور رافعی، عسـجدی مروز
. ایـن نسـخه به  ، منوچهـری و فخرالدیـن منوچهـر ی، شـمس طبسـی، سـنایی، مهسـتی دبیـر طوسـی، انـور
خـطّ نسـتعلیق کتابـت شـده کـه امیرخیـزی جامـع آن در ایـن خـط مهـارت داشـت. همچنیـن دارای 43 
برگ 17 سـطری و به قطع 21 × 17.5 سـانتی متر اسـت. در این دسـتنویس دو قصیدهٔ کافی ظفر به شـرح 

زیر موجود است:

1. 53 بیت از قصیدهٔ »گرفت از گل جهان باز آب و رونق« در برگ های 14 رو الی 15 پشت

2. 121 بیت از قصیدهٔ »استری داد راهوار مرا« در برگ های 16 رو الی 19 رو
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